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سهراب مازندرانى

كم مى آورد تن از عبورِ اين ساقه ى تب
 به...doremifa و ...  خنده در چشم ها

شب را مى شكافتى
با آهنگ پاهايى

پل:
ميان خاك

تا ماه

من از «نردبان ماه» مى رفتم
در خط نگاه سير    بر اندامى

كم مى آورد تن از عبورِ اين ساقه ى تب
در قواره ى يك زن

تو بالاترى    بالاترِ روح    بالاترِ مردمان

تو شلوغ ترى از مرگ
تو از زنِ زانو     فراترى    زن تر

بر زانوى تو آينه مى رويد     بر آينه قد مى كشد    باقىِ اندامت
   

-- خيال را  به خيابان   تو راه مى برى     

مرا از كنارِ مرگ
عميق ترين دريا--

تو برمى گردانى
:         

موج پريشان
گيجِ خوشه ى مرجان
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جنازه اى 
صيدِ صدف كرد و

حيات آمد
و كوسه ها 

همه از سهمِ صدف 
تدفين شدند

ميانِ
           موج و

                        كف
موج    تابوت   مى پردازد از اندامش

كه از هجوم، 
خيزِ بلند  

                       به پاى
                        بماند

با تو از تمام تپيدن ها بى نيازاست   ساز هراسان--

گيتارى لرزان بر كفِ دست مى گيرم وُ
مى نوازم 

شرمگين ترين سرود دنيا را
كه قالب از قابِ اندامِ زنى مى گيرد: تمام

بى نقص و 
تمام

مهر89

 توضيحات:
- «نردبامِ (نردبان؟) ماه» تعبير معروف و آشنايى ست از لوركا در ترجمه و دكلمه ى شاملو..

2- در بند آخر، هميشه چيزى آشنا، در پسِ ذهنم مشغله ايجاد مى كرد كه من اين تعبير و تصويرها را از كجا شنيده ام. خيلى 
ناگهان هم بود كه به ياد آوردم از شاعر مهربان و بزرگ سوئدى توماس ترانسترومر است كه مضونا گفته بود: الوار/ سازى ست / 
كه مى نوازم و/ درهاى باغ / خود را باز مى كنند (مى توانستم بگويم"درهاى باغ باز مى شوند" اما فاعليت دادن به "باغ" براى من در 
اين برگردانِ حافظه اى مهم است، بسيار هم مهم. كه تمام شعر همين ريزه كارى هاست، و كه نمى گذارد سادگى و صميميت شعر از 
ساده لوحى و شعر آسان نويسى (نوشتنِ پيش پا افتاده ى ژانرى دشوار / دشوارترين معنويت آدمى شايد؟). مطمئن نيستم شعر كوتاه  

ترانسترومر را دقيق آورده باشم، كه باز به گمانم خود او هم به حرفى از پل الوارِ بزرگ اشاره داشت.


